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۳شنبه

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.

 پيامك:
 ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹

تلفن:
۰۵۱ -۳۷۲۸۸۸۸۱ -۵

  پيام رسان:
۰ ۹ ۱ ۵ ۴ ۲ ۹ ۴ ۵ ۸ ۰

 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

 هواى مشهد پاييزى شده است، 

طا
وع

 اب
اد

جو
مد

ح
پاييز واقعى با برگ ريزان و باران م

و هواى دل چسبش. بارندگى 
ريه هاى شهر را شست و چشم 
شــهروندان را بــه قامــت 
كوه هاى اطراف شــهر روشن 
كرد. اما اين همه ماجرا نبود و در 
مقابــل ايــن زيبايى هــا، ترافيك هاى 
كلافه كننــده با چاشــنى تصادف هاى 
گسترده، اين زيبايى را به چالش كشيد و 
بسيارى از شهروندان را به دردسر انداخت.

صبح هم زمان با آغــاز بارندگى، ترافيك 
بزرگ راه هــاى مشــهد را قفــل كرد. 
تصادف هاى زيادى به پليس گزارش شد 
و افراد زيــادى در پيچ و خم ترافيك هاى 

غيرمنتظره گرفتار شدند.

 رشد ۲۵ درصدی تصادف ها

رئيس پليس راهور خراســان رضوى با 
اشاره به رشــد بيســت وپنج درصدى 
تصادف هــاى صبــح مشــهد، يكى از 
مهم ترين دلايل افزايش اين تصادف ها 
را هم زمان شدن آغاز بارندگى با ابتداى 
حركت ســرويس هاى مدارس، ادارات 
و كارخانه جات مطرح و بيــان كرد: اگر 
بارندگى زودتر آغاز مى شد، شهروندان با 
توجه بيشترى بيرون مى آمدند و شاهد 

اين حجم از تصادف ها نبوديم.
به گفته ســرهنگ حميدرضا دهنوى، 
بيشترين ســاعت بروز ســوانح در روز 
گذشته از ســاعت 6:30 تا 7:30 بود و با 
حضور همكاران ما و كنترل تردد خودروها، 

اين آمار از ساعت 8 به بعد فروكش كرد.

 هر ۷ تصادف، یک مجروح

روز گذشــته همان طور كه افراد زيادى 
در ترافيك گرفتار شدند و نتوانستند به 
موقع در مدرسه يا محل كارشان حاضر 
شوند، تعدادى از شهروندان راهى مراكز 

درمانى شدند.
طبق آمارى كــه رئيس پليــس راهور 
خراسان رضوى اعلام كرد از هر 7 تصادفى 
كه ديروز در مشهد به وقوع پيوست، يك 
تصادف «جرحى» بــود و به مصدوميت 
افراد منجر شــد. البته در حوادث ناشى 
از بارندگى هاى ديروز هيچ شــهروندى 
جانــش را از دســت نداد و بيشــترين 
تصادف ها نيز «خسارتى» بود كه با حضور 

نيروهاى پليس راهور در محل، اقدامات 
لازم به منظور بازگشايى محورها انجام

 شد.

 تصادف زنجیره ای نداشتیم

وقتــى چندين خــودرو در يــك زمان 
و مكان به صورت سلســله وار با يكديگر 
برخورد كنند، به اين برخوردها اصطلاحا 
«تصادف هاى زنجيره اى» گفته مى شود، 
مدلى از تصادف كه به گفته ســرهنگ 
دهنوى، خوشبختانه ديروز در مشهد حتى 
يك نمونه هم از آن نداشــتيم. اما عمده 
تصادف ها پشت سر هم و در نقاط مختلف 
رخ داد كه همين گستردگى موجب شد تا 
خدمت رسانى پليس راهور به افراد درگير 

به كندى صورت بگيرد.

 بزرگ راه های خطرناک

يكى از ســؤالاتى كه در ذهن شهروندان 

هميشــه وجود دارد، مربوط به نقاطى 
است كه بيشــترين حوادث در آن ها رخ 
مى دهد. ســؤالى كه رئيس پليس راهور 
خراســان رضوى آن را اين گونه پاســخ 
مى دهد: بيشــترين حوادث معمولا در 
بزرگ راه هــا و كمربندى ها رخ مى دهد، 
چراكه سرعت خودروها در اين مكان ها 

بيشتر است.
ميدان فجر، بزرگ راه هاى خاتم، كلانترى، 
آيت ا... هاشمى رفسنجانى، وكيل آباد و 
بابانظر به ترتيب بيشترين فراوانى تصادف 
را داشتند كه سرهنگ نودهى با اشاره به 
اين موضوع اعلام مى كند: ديروز بيشتر 
تصادف ها در بزرگ راه هاى مشهد رخ داد.

 اصولی برای رانندگی ایمن زیر باران

رانندگى در هواى پاييز تجربه دل چسبى 
است اما نبايد فراموش كرد كه رانندگى 
در اين فصل نيازمند رعايت اصولى است 

كه رئيس پليس راهور خراســان رضوى 
آن را تشــريح مى كند. هنگام بارندگى 
توجه كامل به جلو و بيشتر كردن فاصله 
با خودرو جلويى نكته مهمى است، چراكه 
نمى توان به ترمزهــاى خودرو اطمينان 
كرد، رعايت ســرعت مطمئنه نكته اى 
اســت كه توجه بــه آن خطــر تصادف 
را بــه اندازه زيــادى كاهــش مى دهد، 
البته توجه داشــته باشــيد كه سرعت 
مطمئنه با توجه به شــرايط آب و هوايى 
متفاوت اســت و با ســرعت مجاز يكى

 نيست.

 جاده های آرام استان

بر خلاف اتفاقات پشت سر همى كه ديروز 
در مشهد رخ داد، جاده هاى بارانى استان 
هيچ بحرانى را پشت ســر نگذاشتند. به 
گفته سرهنگ اميدوار، فرمانده پليس راه 
خراســان رضوى، روز گذشــته در 

جاده هاى استان شاهد هيچ تصادفى كه 
منشأ آن باران باشــد نبوديم و تنها يك 
تصادف فوتى در محور تربت حيدريه به 
شادمهر داشتيم كه علت آن خواب آلودگى 

راننده و واژگونى خودرو بود.
در اين تصادف يك خودرو سانتافه واژگون 
شد كه 2 سرنشين آن در دم جان باختند 
و 2 سرنشين ديگر خودرو مصدوم شدند.

فرمانــده پليس راه خراســان رضوى با 
اشــاره به اينكه رانندگــى در ابتداى 
بارندگى بسيار خطرناك تر از رانندگى 
در باراندگى مداوم اســت، در توضيح 
علت آن بيان كرد: معمولا وقتى بارندگى 
نداريم، سطح جاده ها از ذرات جدا شده 
از لاســتيك خودروهــا، روغن ريزى و 
ذرات خارج شــده از اگزوزها پوشــيده 
مى شود و آغاز بارندگى موجب حركت 
اين ذرات مى شود و جاده را بسيار لغزنده 

مى كند. 

بزرگراه هاى حادثه خيز
بارندگی دیروز مشهد  که به افزایش ۲۵ درصدی تصادف ها منجر شد، بیشتر در کدام بزرگراه ها خسارت به بار آورد؟
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طراح: محمدرضا علیزاده

هر هفته پنجشنبه ها

 آخر خط 

بويى كه مگس ها دوست دارند (قسمت دوم)
مادر

ی
سای

مو
یا 

ایل

مادر روى مبل هاى ســبز زيتونى 
نشسته بود و سرش به حل كردن 
جدول گرم بود. مريم كوچولو آن 
گوشه داشت موهاى خرمايى يكى 
از عروسك ها را شــانه مى زد. نيما 
رفت به آشپزخانه سروقت يخچال. 
يك ليوان آب ريخت. مادر بــا صداى نيمه 
بلند گفــت: «مگس ها دوســت دارند» و به 
نيما نگاه كرد كه ليوان آب را داشت لاجرعه 
سر مى كشيد. مريم كوچولو پريد: «صورت 
حموم رفته» و رو كرد بــه مادرش: «به خدا 
وقتى مــى رم حموم خيلــى دوس دارن رو 
پوستم بشــينن» نيما در يخچال را محكم 

بست. «زباله.»
مادر گفت: «هزار بار گفته ام يواش ببند. نه 

4 حرفه.»
«آشغال»

مادر، خانه هاى جدول را با نوك مداد شمرد: 
«مى گم 4 حرفه.»

مريم كوچولو گفت: «شيرينى خيلى دوس 
دارن.»

نيما گفــت: «تكى بــه خدا، جفــت بودى 
مى بستمت به گارى.»

«مامااااا»
«ولش كــن عزيــزم. منم ديــده ام خيلى 

شيرينى مى خورن.»
نيما داشــت در اتاقش را مى بســت. گفت: 

«جسد گنديده.»
...

پرده اول
خانواده بــاراد در اين مدت خانــه اى پيدا 
كردند. بــراى پــدرش كه بســاز بفروش 
ورشكســته اى بــود يــك كار پيدا شــد و 
مادرش مطب خــودش را راه انداخته بود تا 
بدهى هايشان را تســويه كنند. خانه درست 
در همان محله بود. براى همين باراد هرروز به 
ديدن نيما مى آمد. خلوت خودشان را داشتند 
و توى اتاق در را مى بستند. آن روز ظهر باراد 
توى اتاق بود. نيما تى شرتش را تا سينه بالا 
داد و لبه آن را با چانه اش نگه داشــت. بعد 
خطِ كشــىِ گرمكن آبى اش را كمى پايين 
داد و يك تتوى كوســه پيدا شد. باراد گفت: 
«ايول، كِى زدى؟» نيما گفت: «ديروز عصر... 

حالا مى تونيم مرحله بعد و انجام بديم؟»
«آره، بزن قدش» دست هايشــان را به هم 

زدند و باراد لپ تاپ را برداشت.
نيما پرسيد: «مگه قبلا مراحل رو نرفتى؟»

باراد گفــت: «هربار كه شــروع كنى تغيير 
مى كنه. اون بار، اول بايد يه جاى بدنمون رو 
مى سوزونديم بعد مرحله تتو بود. الان براى 
تو مرحله تتو رو زودتر آورد. ولى حال كردم 

خيلى تميز زده برات.»
نيما كنار باراد نشســت و به صفحه زل زد. 
مرحله جديد را به انگليســى نوشته بودند. 
نيما ســر در نمى آورد. بــاراد گفت: «نوبت 

آدامس و پنجره.»
2 بســته كوچــك از جيبش بيــرون آورد. 
پرســيد: «بى تى يا ملوان زبل؟» نيما مانده 
بود چه بگويــد. گفت: «ملــوان زبلو بده به 

بچه ها بى تى رو رد كن بياد.»
باراد خنديد: «خله اتفاقا ملــوان زبل قوى 

تره.»
نيما حبه آدامسى را انداخت هوا و مستقيم 
توى حفره دهانش پايين آمد. باراد يك قرص 
كوچك گذاشت كف دست نيما و گفت: «با 

اين بيشتر حال مى ده.»
نيما بدون مكث قرص را بــالا انداخت. باراد 

گفت: «ديوونه همه اش يه جا نه»
نيما شــانه اى بــالا انداخت و هــردو زدند 
زير خنده. بعد هندزفرى هــا را توى گوش 
گذاشــتند و از روى صندلــى روى لبــه 
آلومينيومــى پنجره ايســتادند. نيما حس 
مى كرد دهانــش را پر از ادويــه كرده. بزاق 
دهانش مثل وقت هايى شد كه مى خواست 

قى كند. هرچه قورت مى داد فايده نداشت. 
حس كرد تعادل نــدارد و به ســختى لبه 
بالايى پنجــره را چســبيد. آن پايين مثل 
اعمــاق دره اى بى انتها به نظر مى رســيد. 
جيغ هــاى جهنمى درهــم و گوش خراش 
از شــريان ســيم هاى باريك بالا مى رفت و 
توى گوش هايش خالى مى شــد. حس كرد 
تى شرتش خيس شده است. وقتى نگاه كرد 
لكه بزرگ نارنجى را ديد، بعد خط شــفافى 
كه از گوشــه دهانش مثل تار چســبناكى 
آويزان شده بود و لباسش را خيس مى كرد. 
بعد ديد تمام شــهر روبه رويش باد مى كند 
و ساختمان ها افقى مى شــوند؛ مثل وقتى 
زير يك عكس شــعله آتش باشد. بال زدن 
آرام و كند مگس ها را ديد كه دورش جمع 
مى شــوند. انگار همه چيز در مايعى غليظ و 
چسبناك شــناور بود. لبه پنجره را رها كرد 
و تــوى تصوير روبه رو فــرو رفت. همين كه 
حس كرد پاهايش روى زمين نيست، كسى 
دســتش را گرفت از آن مايع غليظ بيرون 
كشيد و ســرش محكم به جايى خورد. تا به 
خودش بيايد ديد كه تــوى تخت خوابيده 
و پتو رويش كشــيده شده. باراد آن طرف تر 
نشسته بود. داشت يك زردآلو را گاز مى زد و 
مى خنديد. گفت: «خله گفتم همه شو نبايد 

بندازى بالا.»
نيما فقط نگاه مى كرد. باراد گفت: «بدجور 

مى لرزيدى. خوب شد گرفتمت.»
نيما ديــد بالشــتش از آب دهانش نارنجى 
شده است. گفت: «سردرد داشتم.» با دست 
شــقيقه هايش را فشــار داد: «وگرنه اينا... 
چيزى نيست.» آرام و كند حرف مى زد. باراد 
گفت: «دفعه اولته ديگه... خاله ام اومد ميوه 

آورد. گفتم تو سردرد دارى.»
«چقدر حال داد پسر.»

...
پدر

پدر كه از اداره آمــد جوراب هايش را گلوله 
كرد و مثل 2 گوجه ســورمه اى گذاشتشان 
كنار مبل. بعد لم داد و تلويزيون را روشــن 
كرد تا اخبار نگاه كند. مادر از توى آشپزخانه 
گفت: «براى آخر هفتــه بگم خونه خواهرم 

بيان شام؟»
پدر چيزى نگفت. به تلويزيون زل زده بود. 

مادر گفت: «نظرت چيه؟»
پدر نگاهش كرد: «چى؟»

مريم كوچولو نقاشى جديدش را آورد و پريد 
روى پاى پدر. گفت: «خسته نباشى بابايى. 
جگرتو بخورم با نون اضافه» پدر بلند خنديد.

مادر باز چيزى گفت.
پدر فقط نگاهش كرد و بعد به گوينده اخبار 
نگاه كرد كه مثل آدمكى كوكى و اتوكشيده 

لب مى جنباند.
نيما از اتاق بيرون آمد و روى مبل نشســت. 
يك مشــت از ذرت هاى بــو داده روى ميز 
برداشــت. مريم گفت: «اينا مال منه. دست 

نزن.»
نيما گفت: «برو هروقت قهوه اى مُد شد بيا.»
مريــم اول نگاهش كــرد، بعــد دويد توى 
آشــپزخانه و در گــوش مــادرش چيزى 
گفت. مادر داشــت ســينك را مى ساييد. 
مريم برگشت سرجايش و گفت: «تو خيلى 

گستاخى.»
نيما مثل ميمون ها خنده كرد و ســرش را 

خاراند.
پرده دوم

باراد از ايستادنشان لبه پنجره فيلم گرفته بود. 
آن را توى سايت لود كرد و هردو منتظر ماندند. 
صدا پالاپ از گوشى باراد بلند شد. مرحله بعد: 

«موهاى يك دختر بچه را آتش بزن»...
ادامه دارد..

   گزارش روز  

شگرد نخ نماى قاچاقچيان موادمخدر بى نتيجه ماند
دیبــا|    از لحظه اى كــه مختصات 
خــودرو بــه مأمــوران رســيد تا 
زمانى كه توانســتند اين خودرو را 
متوقف كنند، در مجموع مأموران  
12ســاعت زمان گذاشــتند تا به 

نتيجه لازم برسند.
اوليــن تركش هاى ايــن پرونده با 
اطلاعاتى به دست آمد كه از تحرك 
مشــكوك قاچاقچيان موادمخدر 

براى شكســتن خط قرمز مشــهد 
در بحــث مبــارزه همــه جانبه با 

موادمخدر، نشان داشت.
بررســى اطلاعات به دست آمده، 
حاكى از آن بــود كه افرادى تلاش 
مى كنند يــك محموله موادمخدر 
را پس از جاســازى در يك خودرو  
سوارى به مشهد برسانند. زمان به 
تندى پيش مى رفــت و اطلاعات 

جديد نشان مى داد كه اين محموله 
در يك خودرو پژو 405 جاســازى 
شده است. با استعلام هاى صورت 
گرفته ايــن خــودرو در نزديكى 
شهرســتان نيشــابور شناســايى

 شــد.تيم گشــت نامحســوس 
پليس نيشــابور، اين خودرو را زير 
نظر گرفت و با رســيدن دســتور 
ســردار تقوى، فرمانــده انتظامى 

خراســان رضوى، عمليات متوقف 
كردن خودرو آغاز  شــد.با شــروع 
عمليات، راننده پــژو 405 كه در 
يك قدمى دســتگيرى بود، بدون 
توجه به هشــدارهاى مأموران بر 
سرعتش افزود و با راندن خودرو به 
مسيرى فرعى وارد جاده شهر خرو 
شــد و در يك لحظه با رها كردن 
خودرو روشــن و سوءاســتفاده از 

تاريكى هوا، پاى پياده به ســمت 
كوه ها گريخت.

مأمــوران بازرســى خــودرو را 
آغــاز كردنــد و موفق به كشــف 
269كيلوگرم تريــاك از درون اين 
خودرو شدند كه با شگرد مكارانه اى 
جاسازى شــده بود. عمليات براى 
شناسايى و دستگيرى متهم پرونده

 ادامه دارد.
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زلزله هرمزگان را لرزاند
 ظهر ديــروز زمين لــرزه اى به 
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بزرگى 5.6 ريشتر منطقه كوخرد 
هرمزگان در حوالى شهرســتان 
بندرعبــاس را لرزانــد. ايــن 
زمين لرزه در عمق 10 كيلومترى 
زمين رخ داد و حدود 6  تا 7  ثانيه 

طول كشيد.
زلزلــه هرمــزگان در قشــم، درگهــان، 
روستاهاى اطراف بندرعباس و همچنين 

در رويدر و بندر خمير نيز احساس شد.
حــدود 40 دقيقه پــس از آن زمين لرزه 
ديگرى به بزرگى 3.2 ريشتر حوالى رويدر 
در اين استان را لرزاند و اين زمين لرزه در 

ساعت 15:36 تكرار شد.
زمين لرزه هــاى ديروز اســتان هرمزگان 
كه منجــر به ريزش كــوه و ترك خوردن 
ديوارهاى خانه هاى روســتايى شده بود، 

موجب آماده باش نيروهاى امدادى شد.


